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رنج بازماندگان ميدان رقابت رسانه‌ها نيست
تأملي بر اخلاق رسانه در روايت رنج‌ها در گفت‌وگو با روانشناس جهادي ميناب و كارشناس رسانه

  محبوبه قربانی
با سپري شدن روز خبرنگار، اما اين پرسش درباره 
معناي خبرنــگاري حرفه‌اي، به‌ويــژه زماني كه 
پاي روايت يك فاجعه انســاني در ميان باشــد، 
هميشه تازه است. چراكه در چنين موقعيت‌هايي، 
خبرنگار تنها وظيفه ثبت و انتقال خبر را بر عهده 
ندارد؛ بلكه انتخاب تيتــر، تصوير، زاويه روايت 
و حتي شيوه طرح يك ســؤال مي‌تواند برحال 
بازماندگان و خانواده‌هاي داغدار اثرگذار باشــد. 
بعد از حادثه تلخ شهادت ۱۶۸دانش‌آموز بي‌گناه 
مدرسه شجره طيبه ميناب، روزهايي كه خانواده‌ها 
ميان شــوك، اندوه و نگراني دســت‌وپنجه نرم 
مي‌كردند، دهها دوربين، تلفــن همراه و صفحه 
مجازي نيز در تلاش بودند تا روايت خود را از حادثه 
ثبت و منتشر كنند. هرچند ثبت و مستندسازي 
اين فاجعه براي افشاي جنايات دشمن صهيوني 
ـ امريكايي و ماندگار شدن آن در حافظه تاريخي، 
بخشي از وظايف رسانه‌اي به شمار مي‌رفت، اما اين 
پرسش‌ها همچنان باقي است كه آيا هر روايت و هر 
تصويري به روشن‌تر شدن حقيقت كمك مي‌كرد؟ 
آيا هرآنچه امكان انتشار داشــت، بايد منتشر 
مي‌شد؟ رسانه‌ها در كنار مسئوليت اطلاع‌رساني 
تا چه اندازه نسبت به ســامت روان بازماندگان 
و حفظ كرامت انساني آنان مســئوليت دارند؟
براي واكاوي اين پرســش‌ها، با دو كارشناس از 
دو حوزه متفاوت به گفت‌وگو نشســتيم: فائزه 
انصاريان، روانشناس جهادي حاضر در ميناب كه از 
نزديك با خانواده‌ها و دانش‌آموزان آسيب‌ديده در 
ارتباط بوده است و مصطفي عبداللهي، كارشناس 
رسانه كه از منظر اخلاق حرفه‌اي و استانداردهاي 
روزنامه‌نگاري به نحوه پوشــش فجايع انساني 
مي‌نگرد. روايت اين دو كارشــناس، اگرچه از دو 
زاويه متفاوت بيان مي‌شــود، اما در يك نقطه به 
هم مي‌رســد: اينكه گاهي يك تيتر، يك تصوير 
يا يك پرســش نادرســت مي‌تواند زخمي را كه 
حادثه بر جان بازماندگان گذاشته، عميق‌تر كند. 

 فاجعه‌اي كه پشت دوربين تكرار شد
فائزه انصاريان، اين روانشــناس جهادي معتقد است 
در كنار فاجعه اصلي، گاه رفتارهايي شكل مي‌گيرد 
كه خود مي‌تواند به فاجعه‌اي ديگر تبديل شــود. او 
مي‌گويد:»اگر بخواهم درباره نحــوه برخورد برخي 
دوســتان رســانه با خانواده‌هاي شــهداي ميناب، 
بازماندگان و فرزندان آنان صحبت كنم، متأســفانه 
مواردي مشــاهده شد كه نشــان‌دهنده نوعي رفتار 
غيرحرفه‌اي و غيراخلاقــي در مواجهه با اين عزيزان 
بود. در برخــي صحنه‌ها ديده مي‌شــد از كودكان و 
دانش‌آموزان خواسته مي‌شــود مقابل دوربين قرار 
بگيرند و راوي فاجعه‌اي باشــند كه خودشــان آن 
را تجربــه كرده‌اند. به نظر من ايــن خود يك فاجعه 
بزرگ ديگر بود كه همزمان بــا حادثه اصلي در حال 

وقوع بود.«
ســخنان او تنها يك انتقــاد عاطفي نيســت، بلكه 
هشداري درباره پيامدهاي رواني رفتارهايي است كه 
شايد در نگاه اول صرفاً يك مصاحبه يا ثبت يك تصوير 
به نظر برســند. از نگاه او، كودكاني كه خود قرباني يا 
شــاهد يك حادثه دردناك بوده‌اند، توان رواني لازم 

براي بازگو كردن مكرر آن را ندارند. 
وي توضيح مي‌دهد:»كودك در اين ســن و سال، از 
نظر رواني بضاعت و توان لازم براي چنين مسئوليتي 
را ندارد. نبايد بار پيام‌رســاني حماسي، اجتماعي يا 
سياسي را بر دوش او گذاشت. تكرار مداوم آن اتفاقات، 
بازگويي خاطــرات تلخ در برابر دوربيــن و يادآوري 
پي‌درپي فاجعه‌اي كه رخ داده، باعث مي‌شود هويت 
كودك در همان رنج و آسيب منجمد و تثبيت شود. 
در چنين شرايطي كودك فرصت پيدا نمي‌كند تجربه 
هيجاني طبيعي خود را نسبت به سوگي كه برايش رخ 
داده طي كند. همه اين مسائل مي‌تواند رنجي بسيار 
گسترده را به او تحميل كند؛ رنجي كه آثار آن ممكن 
است در سال‌هاي آينده و در زندگي فردي و اجتماعي 

او نمايان شود.«
آنچه اين روانشــناس از منظر سلامت روان مطرح 
مي‌كند، از نگاه كارشناسان رسانه نيز داراي اهميت 
فراوان است. مصطفي عبداللهي، كارشناس رسانه، 
معتقد است خبرنگاران در پوشش فجايع انساني با 
خطوط قرمز روشني مواجه هســتند و عبور از اين 
خطوط مي‌تواند به جاي آگاهي‌بخشي، به بازتوليد 
آسيب منجر شــود. او مي‌گويد:»اولين و مهم‌ترين 
خط قرمز، اجتناب از جلــب توجه از طريق نمايش 
خشونت است. انتشــار تصاوير يا توصيفات بسيار 
جزئي و گرافيكي از عمــق جنايت‌ها، خونريزي‌ها 
و اجساد كه هدفشان صرفاً شوك‌دادن به مخاطب 

است، خارج از اخلاق حرفه‌اي رسانه‌اي است و در 
واقع به سمت روزنامه‌نگاري زرد حركت كردن 

محســوب مي‌شــود. خط قرمز دوم، نقض 
حريم خصوصي است؛ يعني نبايد اسرار، 

هويت يا چهره قربانيان و بازماندگان را 
بدون اجازه صريح آنها يا خانواده‌شان، 
در معرض ديد و قضاوت عموم قرار 
داد. در واقــع، خبرنگار نبايد اجازه 
بدهد فاجعه، ابــزاري براي جلب 

توجه شود.«

يكي از نكاتي كه اين روانشناس بارها بر آن تأكيد 
مي‌كند، استفاده از افراد مناسب براي روايت حادثه 
بود. به اعتقاد او، اگر قرار بود ماجراي ميناب براي 
افكار عمومي روايت شــود، اين كار بايد ازســوی 
افرادي انجام مي‌شــد كه تــوان و آمادگي لازم را 

داشتند. 
وي افزود: »اهالي رسانه و دوســتان عزيزي كه در 
اين حوزه فعاليت مي‌كنند؛ بايد توجه داشته باشند 
ماجراي ميناب با بسياري از رويدادهاي ديگر متفاوت 
بود. اگر قرار بر بازنمايي رسانه‌اي اين حادثه بود، بهتر 
بود از بزرگسالان، معلمان، روانشناسان و افرادي كه 
در منطقه حضور و از شرايط آگاهي كافي داشتند، 
براي روايت آنچه رخ داده استفاده مي‌شد. من بسيار 
تأكيد مي‌كنم، صحنه‌هايي از اين دســت كه در آن 
كودكان آســيب‌ديده در معرض روايت مســتقيم 
حادثه قرار مي‌گيرند، نگران‌كننده و آسيب‌زاست و 
مي‌تواند پيامدهاي رواني جدي براي بچه‌ها به همراه 

داشته باشد.«

 روايتي براي ترميم، نه بازگشت به فاجعه
اما در مواردي كه رسانه ناگزير به گفت‌وگو با كودكان 
است، شيوه طرح پرســش‌ها اهميت تعيين‌كننده‌اي 
دارد. انصاريان مي‌گويد:»نكته مهم اين است كه اگر به 
هر دليلي دوستان رسانه اصرار دارند با خود كودكان 
مصاحبه كنند، اين گفت‌وگوها بايد در مسير ترميم و 
بهبود حال كودك باشد، نه در جهت بازسازي و تكرار 
فاجعه. كودكي كه يك حادثه تلخ و هولناك را تجربه 
كرده، توانايي رواني بازگو كردن مكــرر آن را ندارد و 
هيچ‌كس نمي‌داند چه مدت زمان لازم است تا بتواند 
با آن اتفــاق كنار بيايد. هر بار كه از كودك خواســته 
مي‌شــود جزئيات حادثه را تعريف كند، در واقع آن 
تجربه تلخ دوباره براي او زنده مي‌شود و نوعي تجربه 

مجدد رنج و آسيب را از سر مي‌گذراند.«
اين روانشناس براي روشن‌تر شدن موضوع، نمونه‌هايي 
از پرسش‌هاي مناسب را نيز مطرح مي‌كند:»اگر قرار 
است مصاحبه‌اي انجام شود، بايد با لطافت و حساسيت 
فراوان صورت بگيرد و نگاه آن به آينده باشد. براي مثال 
مي‌توان از كودك پرســيد: امروز حالت چطور است؟ 
چه چيزي باعث شده احساس بهتري داشته باشي؟ يا 
دوست داري مدرسه جديدي كه ساخته مي‌شود چه 
شكلي باشد؟ كلاس‌هايش چه رنگي باشند؟ دوست 
داري همراه دوستانت آن را تزئين كني؟« وي تأكيد 
مي‌كند:»اينگونه پرسش‌ها به كودك كمك مي‌كند 
از مســير فاجعه عبور كند و دوباره به آينده فكر كند، 
نه اينكه بار ديگــر درگير روايت همــان صحنه‌هاي 

دردناك شود.«
 از روايت درد تا جست‌وجوي علت‌ها

اين نگاه، با آنچه عبداللهي درباره حفظ كرامت انساني 
در رســانه مطرح مي‌كند نيز هم‌راستاست. او معتقد 
است براي ايجاد تعادل ميان حق جامعه براي دانستن 
و حــق خانواده‌ها براي حفظ آرامــش و كرامت، بايد 
زاويه نگاه رســانه تغيير كنــد. وي مي‌گويد:»براي 
تعادل داشتن در اين نقطه، بايد زاويه ديد تغيير كند. 
خبرنگار بايد به جاي تمركز بر روايت جزئيات درد، ابعاد 
اجتماعي و علت‌هاي حادثه را بيان كند. به جاي اينكه 

بپرسيم چه بلايي سر آنها آمد؟ بايد به دنبال پاسخ اين 
باشــيم كه چرا اين حادثه رخ داد و چگونه مي‌توان از 
تكرار آن جلوگيري كرد؟ همچنين احترام به زمان و 
مكان مناســب براي مصاحبه و اجتناب از مراجعه به 
مراسم ســوگواري يا لحظات اوج شوك بازماندگان، 

يكي از اصول اوليه حفظ كرامت است.«
 وقتي يك خبر نادرست به اندازه يك حادثه 

آسيب مي‌زند
يكي ديگــر از موضوعاتي كه انصاريــان از نزديك با 
آن مواجه شده، انتشــار اخبار تأييد نشده و نادرست 
بوده است؛ اخباري كه گاه به اندازه خود حادثه براي 
خانواده‌ها دردنــاك بوده‌اند. اين روانشــناس بيان 
داشت:»مسئله ديگري كه به نظر مي‌رسد از خطاهاي 
جدي برخي فعالان رسانه‌اي بوده، انتشار اخبار تأييد 
نشده و نادرست است. يكي از مادران تعريف مي‌كرد 
كه تصوير فرزندش در فضاي مجازي منتشــر شد و 
زير آن نوشته شده بود شهادتت مبارك، در حالي كه 
فرزند او زنده بود. تصور كنيد مادري كه در اضطراب و 
نگراني به سر مي‌برد، ناگهان با چنين تصويري مواجه 
شود. طبيعي است كه دچار شوك شديد رواني شود 
و ساعت‌ها با تماس و پيگيري تلاش كند؛ ثابت كند 
فرزندش سالم است و شهيد نشده است. اين موضوع 
آسيب بزرگي به خانواده‌ها وارد مي‌كند و نشان مي‌دهد 
انتشار اخبار بدون اطمينان از صحت آنها تا چه اندازه 

مي‌تواند خطرناك باشد.«
او نمونه‌هــاي ديگــري را نيــز بــه ياد مــي‌آورد و 
مي‌گويد:»نمونه‌هاي مشابه ديگري نيز وجود داشت. 
روايت‌هايي كه از سوي افراد مختلف منتشر مي‌شد و 
گاهي با واقعيت فاصله داشــت، ناقص بود يا به مرور 
زمان به »يــك كلاغ، چهل كلاغ« تبديل مي‌شــد. 
در مواردي خانواده‌ها مي‌گفتنــد مطالبي كه درباره 
فرزندشان منتشر شــده، اساســاً مربوط به كودك 
ديگري بوده يا اصلًا حقيقت نداشته است. اين مسئله 
نشان مي‌دهد، در بسياري از موارد، سازوكار مشخصي 
براي راستي‌آزمايي اخبار و روايت‌ها وجود نداشته و 

برخي مطالب بدون بررسي دقيق منتشر مي‌شدند.«

  تيترهاي هيجاني و بازتوليد بحران
عبداللهي نيز يكي از رايج‌ترين خطاهاي رسانه‌اي در 
چنين شــرايطي را همين شتابزدگي و هيجان‌زدگي 
مي‌داند. وي اظهــار داشــت:»يكي از بزرگ‌ترين و 
متأسفانه رايج‌ترين اشتباهات، تيترزدن‌هاي هيجاني 
است كه با استفاده از كلمات اغراق‌آميز، روايت كاذب 
و فضاي بي‌ثباتي در جامعه ايجاد مي‌كند. اشتباه بعدي 
مقصر دانستن قرباني است، يعني بازجويي كردن به 
جاي مصاحبه و دانســتن ماجرا. سؤال‌هاي پي‌درپي 
درباره پيشينه يا رفتارهاي قرباني، به گونه‌اي كه انگار 
او در وقوع حادثه نقش داشته است. علاوه بر اين، تكرار 
بي‌رويه تصاوير تكان‌دهنده هم باعث مي‌شود مخاطب 
نســبت به رنج‌هاي بعدي بي‌حس شود و هم آسيب 

رواني شديدي به خانواده‌هاي درگير وارد كند.«
 حريم خصوصي، قرباني خاموش بحران‌ها

از ديگر دغدغه‌هاي اين روانشــناس جهادي، انتشار 
تصاويــر، اطلاعــات شــخصي و جزئيــات درماني 
آسيب‌ديدگان بود؛ موضوعي كه شــايد در هياهوي 

پوشــش خبري كمتر مورد توجه قرار گيرد. او اظهار 
داشــت:»موضوع نگران‌كننده ديگر، انتشار اطلاعات 
شــخصي و روند درمان آســيب‌ديدگان بود. گاهي 
عكس‌ها، فيلم‌ها و جزئياتي از وضعيت روحي و درماني 
افراد منتشر مي‌شــد كه جزء خصوصي‌ترين مسائل 
زندگي آنها محسوب مي‌شد. حتي اگر خانواده‌اي اجازه 
انتشار چنين اطلاعاتي را داده باشــد، باز هم انتشار 
گســترده آنها از منظر حرفه‌اي و اخلاقي قابل دفاع 
نيست. متأســفانه در برخي موارد، تصاوير كودكان و 
خانواده‌ها در كانال‌ها و صفحات شخصي منتشر مي‌شد 
و جزئيات مشكلات، درمان‌ها و وضعيت روحي آنان به 
شكل عمومي بازگو مي‌شد. اين رفتار نه تنها كمكي 
به بهبود شــرايط نمي‌كند، بلكه مي‌تواند آسيب‌هاي 

تازه‌اي به افراد وارد كند.«
 روزنامه‌نگاري حســاس به تروما، تجربه‌اي 

است كه بايد آموخت
اين ســخنان، بار ديگر اهميت آموزش‌هاي حرفه‌اي 
در حوزه رســانه را يادآوري مي‌كنــد؛ موضوعي كه 
عبداللهي نيز بر آن تأكيــد دارد. او مي‌گويد:»خيلي 
از خبرگزاري‌هــاي معتبــر جهــان، كتابچه‌هــا و 
دستورالعمل‌هاي طبقه‌بندي‌شده براي شرايط مختلف 
اجتماعي دارند. يكي از جدي‌ترين اين دستورالعمل‌ها، 
رويكردي به نام روزنامه‌نگاري حساس به تروماست. در 
اين رويكرد، خبرنگاران آموزش مي‌بينند كه ابتدا سطح 
واقعه را مشخص كنند و سپس اخبار سخت و تلخ را به 
گونه‌اي گزارش كنند كه جامعه، قربانيان و بازماندگان 
دوباره دچار آســيب‌هاي رواني و بازگشــايي زخم‌ها 
نشوند. اين سازمان‌ها دستورالعمل‌هاي مشخصي دارند 
كه بر اساس آن‌ها، حق دانستن مردم با حق آرامش و 

امنيت رواني آنان سنجيده و رعايت مي‌شود.«
  بازسازي حادثه يا بازگشايي زخم‌ها

شــايد يكي از تكان‌دهنده‌ترين بخش‌هــاي روايت 
انصاريان، مربوط به بازگردانــدن برخي خانواده‌ها به 
محل حادثه و درخواست از آنان براي بازسازي صحنه‌ها 
باشد. او در توضيح گفت:»متأســفانه اين هم يكي از 
رفتارهاي غيراخلاقي بود. گزارش‌هايي وجود داشت 
مبني بر اينكه برخي خانواده‌هاي شهدا يا آسيب‌ديدگان 
دوباره به محل حادثه برده مي‌شدند و از آنها خواسته 
مي‌شد صحنه‌ها را بازسازي و روايت كنند كه فرزندشان 
كجا بوده، چه اتفاقي افتــاده و چگونه حادثه رخ داده 
است. از نگاه روانشناختي، اين كار مي‌تواند يك فاجعه 
تمام‌عيار باشــد. انرژي رواني كه بايد صرف بازسازي 
زندگي و حركت به سوي آينده شود، به بازسازي مكرر 
صحنه‌هاي وحشت، درد و رنج اختصاص پيدا مي‌كند. 
در نتيجه فرد توان كمتري براي ادامه زندگي، بازيابي 

آرامش و حركت رو به جلو خواهد داشت.«
  رسانه مسئول، فراتر از انتقال خبر است

در پايان، هر دو كارشــناس بر يك نقطه مشــترك 
تأكيد مي‌كنند: اينكــه رســانه‌ها در حوادثي از اين 
دست تنها مسئول انتقال خبر نيستند، بلكه در قبال 
سلامت روان، كرامت انساني و آرامش بازماندگان نيز 

مسئوليت دارند. 
انصاريان بيان داشــت:»مجموع اين اتفاقات نشــان 
مي‌دهــد در مواجهه بــا بحران‌هايي از اين دســت، 
همچنــان نيازمنــد برنامه‌ريزي، آمــوزش و تدوين 
دســتورالعمل‌هاي روشــن و حرفه‌اي براي فعاليت 
رسانه‌اي هســتيم. رســانه‌ها بايد بيش از هر چيز به 
ســامت روان بازماندگان، حفــظ حريم خصوصي 
خانواده‌ها، راســتي‌آزمايي اخبار و پرهيز از بازتوليد 
رنج توجه كنند. اميدوارم با توجه بيشــتر رسانه‌ها و 
مسئولان، در حوادث مشابه شــاهد رعايت دقيق‌تر 
اصول اخلاقي و حرفه‌اي باشــيم و آسيب‌هاي ثانويه 

كمتري به بازماندگان و خانواده‌ها وارد شود.«
و عبداللهي نيز در تكميل اين نگاه مي‌گويد:»آموزش 
خبرنگاران بايد از سطح مهارت‌هاي فني و تخصصي 
به سطح مهارت‌هاي انســاني ارتقا پيدا كند. آنها بايد 
در سه حوزه آموزش ببينند: نخست اخلاق رسانه‌اي 
و حقوق بشــر براي درك مرزهاي قانوني و اخلاقي، 
دوم مهارت‌هاي همدلي و مصاصحبه در بحران براي 
مواجهه انساني با بازماندگان و سوم مديريت سلامت 
روان زيرا خبرنگاري كه از نظر روحي تحت فشــار و 
آسيب است، نمي‌تواند تصميمات اخلاقي و درستي 
در پوشش اخبار حوادث بگيرد. به نظر من مسئله بسيار 
مهم اين است كه نهادهاي نظارتي و متولي حوزه رسانه 
بايد با تنظيم قوانين و ارائه استانداردها، فضاي آشفته و 
آسيب‌زننده فعلي را مديريت كنند. نياز به تنظيم‌گري 
جدي در حوزه مديريت اخبار و خبرنگاري در كشور 
داريم. اين ابداً به معناي ايجاد محدوديت براي آزادي 
بيان نيســت، بلكه ايجاد اســتاندارد و ارتقاي سطح 
فعاليت‌هاي رسانه‌اي حرفه‌اي اســت؛ موضوعي كه 

جاي آن امروز بيش از هر زمان ديگري خالي است.«
  كرامت انساني، حلقه گمشــده در برخي 

روايت‌ها
شايد مهم‌ترين درس از ميناب اين باشد كه در روزهاي 
بحران، سرعت انتشــار خبر نبايد از انسانيت پيشي 
بگيرد. گاهي يك تصوير، يك تيتر يا يك پرســش 
نابجا مي‌توانــد زخمي را كه هنــوز التيام نيافته، 
دوباره باز كند. رسانه زماني به رسالت واقعي خود 
نزديك مي‌شــود كه در كنار حقيقت، كرامت 
انسان‌ها را نيز روايت كند؛ كرامتي كه حتي 
در سخت‌ترين لحظات زندگي، نبايد قرباني 

رقابت براي ديده شدن شود. 
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فائزه انصاریان
روانشناس جهادی: 

در مواجهــه بــا بحران‌هايي 
مانند حادثــه ميناب، همچنان 
نيازمند برنامه‌ريزي، آموزش 
و تدوين دســتورالعمل‌هاي 
روشن و حرفه‌اي براي فعاليت 
رسانه‌اي هســتيم. رسانه‌ها 
بايد بيش از هر چيز به سلامت 
روان بازمانــدگان، حفــظ 
حريم خصوصــي خانواده‌ها، 
راســتي‌آزمايي اخبار و پرهيز 
از بازتوليــد رنــج توجه كنند

مصطفي عبداللهي
كارشناس رسانه:

آموزش خبرنــگاران بايد 
فراتر از مهارت‌هاي فني رفته 
و آنها باید بــه مهارت‌هاي 
انســاني نيز توجه كنند؛ از 
جمله اخلاق رســانه‌اي و 
حقوق بشــر، مهارت‌هاي 
همدلي و مصاحبه در بحران 
و مديريت ســامت روان، 
چراكه فشــارهاي روحي 
مي‌تواند بــر تصميم‌گيري 
اخلاقــي آنان اثــر بگذارد
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